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Abstract 
The content of some verses indicates the existence of "couples" in heaven as one of the 
blessings of heaven. Considering the use of the word "couples" for "worldly secular wives", 
some have considered the meaning of this word and similar words to be the existence of "wives 
for the heavenly" and this has led to worldly implications for it. Therefore; Leading research 
seeks to answer the main question: "What is the semantic analysis of heavenly couples in the 
Qur'an?". The research approach was "interpretive", content processing, "descriptive-analytical" 
and its resources were library and software. The findings of the study refer to the following: " 
couples in heaven" does not mean " worldly secular wives " which has material implications, 
rather, it refers to the "companionship of heavenly beings with their peers". And the meaning of 
the verses that directly or indirectly express one of the material implications for "heavenly 
couples" is the apparent meaning of the verses, and some commentators have limited 
themselves to interpreting the apparent meaning of the verses in order to bring the matter closer 
to the audience. 
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 *در قرآن» ازواج بهشتيان«تحليل معناشناسي 
 **نسرين انصاريان

 

 چكيده
هاي بهشتي است، با توجه به استعمال  به عنوان يكي از نعمتدر بهشت » ازواج«مضمون برخي آيات حاكي از وجود 

همسـران  «مضمون آن را وجـود   هاي هم، برخي مراد از اين واژه و واژه»همسران عرفي دنيوي«براي » ازواج«واژة 
 اند و اين امر موجب شده كه براي آن لوازم و تبعات دنيوي قائـل شـوند، از ايـن رو پـژوهش    دانسته» براي بهشتيان

» تحليـل معناشناسـي ازواج بهشـتيان در قـرآن چيسـت؟     «پيش رو به دنبال پاسخگويي به اين سؤال اصلي اسـت:  
افـزاري اسـت.    اي و نـرم و منـابع آن كتابخانـه  » توصـيفي ـ تحليلـي   «، پردازش مطالب »تفسيري«رويكرد پژوهش 

كـه داراي لـوازم و   » تزويج عرفي دنيوي«، »تزويج در بهشت«هاي پژوهش به اين مطالب اشاره دارند: مراد از  يافته
است و مقصود از آيـاتي كـه بـه طـور     » هاي خودرتبه نشيني بهشتيان با هم هم«تبعات مادي باشد، نيست؛ بلكه مراد 

هستند، دلالت ظاهري آيات اسـت و  » ازواج بهشتي«مستقم يا غيرمستقيم بيانگر يكي از لوازم و تبعات دنيوي براي 
  اند.نزديك كردن مطلب به فهم مخاطبان، به تفسير معناي ظاهري آيات اكتفا كرده برخي مفسران براي

 نشينان بهشتي ازواج بهشتي؛ همسران دنيوي؛ هم ها: كليدواژه
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 مقدمه
گونه كه امام صادق (ع) در روايتي ها يكسان نيست؛ همان هاي قرآن براي همه انساندستيابي به معارف و آموزه

اربعةِ اشْياء: الْعبارةُ، و الأشارةُ، و اللَّطائف و الْحقايِقُ. فَالْعبارةُ للعْوامِ، و الأشارةُ   اب اللَّه علىكت«فرمايند: مي
برخوردار  كتاب خداوند از چهار چيز )؛278: 75تا: ج  للْخَواص و اللَّطائف لْلأَولياء و الْحقايِقُ للأَنْبِياء (مجلسي، بي

است: عبارت، اشارت، لطافت و حقيقت؛ عبارت و تلاوت از آنِ عوام مردم و اشارت براى خواص از آنان، لطايف 
مردم از  همة؛ به همين دليل به منظور بهره بردن »قرآنى براى اولياى خداوندى و حقايقش براى پيامبران الهى

كردند؛ در روايتي  آنها ذكر مي  سطح درك و فهم مردم برايهاي قرآني، ائمه (س) تفسير آيات را بر اساس آموزه
عن عبد اللَّه بن سنان عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام انّ اللَّه أمرني في «چنين آمده است: 

»  لْيقضُْوا تَفَثَهم«  قال عليه السلام»  .ثُم لْيقضُْوا تَفَثَهم..  كتابه بأمر فأحب ان اعلمه قال و ما ذاك قلت قول اللَّه تعالى
ثُم لْيقْضُوا   السلام فقلت جعلت فداك قول اللَّه تعالى ... قال عبد اللَّه بن سنان فأتيت أبا عبد اللَّه عليه  لقاء الإِمام

مالأظفار و ما أشبه ذلك قال قلت جعلت فداك انّ ذري  ...» تَفَثَه ثني عنك   حقال أخذ الشارب و قصحد المحاربي
(فيض كاشاني، » فقال صدق و صدقت ... من يحتمل ما يحتمل ذريح» لقاء الإِمام...  لْيقضُْوا تَفَثَهم  بأنّك قلت له

كوتاه «را براي فردي عامي »   لْيقضُْوا تَفَثَهم «)؛ در اين روايت، امام صادق (ع) عبارت قرآني 376: 3، ج 1415
كند و پيرامون اختلاف دو نوع تفسير ميتفسير مي» ملاقات كردن امام«و براي ذريح » دن ناخنكردن مو و چي

اي است كه هر اندازه ؛ پس معارف قرآن به گونه»كندكند آنچه را كه ذريح حمل ميچه كسي حمل مي«... فرمايد: 
 يق قرآن بهره خواهد برد. قدرت فكرى جويندة معارف و معانى آن بيشتر باشد، به ميزان بيشترى از حقا

هاي اخروي به دليل نامحسوس بودن، دور از افق فكري مردم عامي هستند؛ به همين منظور  كيفرها و پاداش 
مردم اين مفاهيم نامحسوس را با تعابيري محسوس  عامةتعبيرات قرآني براي نزديك كردن مطلب به افق فكري 

اين دسته مباحث بوده كه مراد از آن با همين هدف، در برخي روايات اند؛ بحث ازواج بهشتيان نيز از  بيان كرده
 ). 71: 8تا، ج  ذكر شده است (ر. ك: مجلسي، بي» لذت بردن از همسران بهشتي«

) و 22، 56(واقعه/»        ٌح ور  ع ين « ؛)72(رحمان/ »   ْ           ْ        ِح ور  م ق ص ورات  ف ي ال خ يام «آيات در  »ازواج بهشتي«بحث 
آيات نيز مراد از ازواج بهشتي  بقيةدر آمده و » حور«با عنوان )،  20و طور/ 54(دخان/»   ٍ    ٍور  عين   ِ        ز و ج ناه م  ب ح «

اند از جمله  صفاتي در آيات ذكر شده» ازواج«متصور است. براي اين » زنان دنيوي«و » حوريان«دو احتمال 
       قاص رات  « ؛)72(رحمان/»   ْ           ْ    ِم ق ص ورات  ف ي ال خ يام «؛ )70(رحمان/»  َ         ٌخ ي رات  ح سان « )؛58(رحمان/»   ْ   ُ   ْ      ْ   ُال ياق وت  و  ال م ر جان «

    ً     ُ  ً اب كارا  ع ر با  «)؛ 2(ص/»       ْ َ   ْ َّ       قاص رات  الط ر ف  أ ت راب «)؛ 48(صافات/»     ْ َّ           ٌقاص رات  الط ر ف  عين «)؛ 56(رحمان/»    َّ ْ الط ر ف 
 َ   َ  َ   ْ ِ  َّ  ْ  ْ    ل م  ي ط م ث ه ن  إ ن س  ق ب ل ه م  «)؛ 23واقعه/( »  ِون  َ َ  ْ   ِ ُ ْ ُّ    ِ    ْ ُك أ م ثال  الل ؤ ل ؤ  ال م ك ن «؛ )33(نبأ/»  َ      َ ْ    ًك واع ب  أ ت رابا «)؛ 37 -36(واقعه/»  َ ْ    ًأ ت رابا 

؛ 15؛ آل عمران/25(بقره/» ازواج مطهره« ؛)49صافات/( » َ َ َّ       َّ  ْ ُ  ٌك أ ن ه ن  ب ي ض  م ك ن ون «)؛ 74و  56(رحمان/»       ٌّو  لاج ان 
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ر راستاي ورود و ساز بشارت و تشويقي براي بشر داز آنجا كه پي بردن به مراد اين آيات، زمينه) و ... ، 57نساء/
 اهميت دارد. » ازواج بهشتي«سلوك در مسير تقواي الهي است، پرداختن به واقعيت 

 شوند از جمله: بحث آثار ارزشمندي يافت مي پيشينةدر 
) آن را به 1392(سال » كتابسراي عادل«كه انتشارات » جابر رضواني« نوشتة» بهشت، سعادت ابدي«كتاب 

به ذكر صفات همسران بهشتي در آيات » همسران بهشتي«ر از اين كتاب با عنوان چاپ رسانده است. يك گفتا
  پرداخته، اما تحليل خاصي در آن صورت نگرفته است.

كه در آن نويسنده تلاش كرده » شريفي رضوان حاجي« نوشتة» هاي زنان بهشتي از منظر قرآن ويژگي«لة مقا
 هشتي ارائه دهد. با ذكر آيات و روايات، تصوير روشني از زنان ب

كه » رضوانه نجفي سواد رودباري« شتةنو» بررسي ترقي و تكامل انسان در بهشت از منظر قرآن كريم« لةمقا
هايي براي  در آن نويسنده در صدد تحليل و استدلال تكامل انسان در بهشت بوده و در بخشي از مقاله استدلال

 پيش رو قرار گرفته است.  لةفرض مقا اين مطلب پيشبيان شده، كه » هاي بهشتي مادي نبودن همه نعمت«
تحليل «هاي علمي كشور اين شد كه تاكنون اثري در مورد  بحث در مقالات و سايت پيشينةحاصل تتبع پيرامون 

رو هدف اين نوشته انكار اين مطلب است كه مراد از به چاپ نرسيده، از اين » معناشناسي ازواج بهشتيان در قرآن
است و به دنبال آن » همسران عرفي دنيوي«وري جنسي و مادي مانند ه عنوان يك نعمت بهشتي، بهرهب» ازواج«

است و در ادامه، به تحليل آياتي كه به صورت » هاي خودرتبه نشيني بهشتيان با هم هم«اثبات اين مطلب كه مراد 
شود، بنابراين اين نوشته با پرداخته مي دارند» ازواج«وري جنسي از مستقيم يا غيرمستقيم دلالت ظاهري بر بهره

عدم تزويج دنيوي در «اي و با پردازش مطالب به صورت توصيفي ـ تحليلي در سه محور استفاده از منابع كتابخانه
 شود. بيان مي» تحليل آيات بيانگر باكره بودن زنان بهشتي«و » هاي خودرتبه نشيني بهشتيان با هم هم«، »بهشت

 »ازواج«سي شنا . مفهوم1
دانند كه در حيوان به صورت مذكر و مؤنث و در مي» قرين بودن دو شيء با يكديگر«را » زوج« ريشةلغويان معناي 

؛ راغب اصفهاني، 35: 3، ج 1404رود (ابن فارس، باشند به كار مي غير آنها براي هر چيزي كه مماثل يا متضاد هم
اند و  پذيرفته» زوج« ةرا براي واژ» قرين بودن«مفسران نيز معناي )؛ برخي 258: 1، ج 1414؛ فيومي، 384: 1412

، 1409؛ موسوي سبزواري، 49: 1، ج 1407اند (ابوحيان، ذكر كرده» كفش جفت بودن دو لنگه«مراد از آن را مانند 
 ). 187: 2، 1361اند (صدرالدين شيرازي، را اضافه كرده» متمم بودن«)،  برخي نيز قيد 127: 1ج 

(ر. ك: » يدخل بهاأن الرجل لا يكون بعلا للمرأة حتى «اند كه: آورده» زوج«و » بعل« ةتفاوت دو واژدر 
، »بعل«و » زوج«منطقي  رابطةبيان نشده است؛ بنابراين » مدخول بها«قيد » زوج«) اما براي 277: 1400عسكري، 

است كه ملازم » همسر«، »زوج«رفي عام است، اما معناي اصطلاحي ع» زوج« ةعموم و خصوص مطلق است و داير
 وري جنسي است. با بهره
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؛ 8؛ حج/20؛ نساء/230(بقره/» زوج«بار در قرآن به كار رفته است:  81و مشتقات آن » زوج« ريشة
)؛ 49؛ ذاريات/3؛ رعد/27؛ مؤمنون/40(هود/» زوجين«)؛ 52(رحمان/» زوجان) «7؛ ق/10؛ لقمان/7شعراء/

؛ 1(نساء/» ها زوج«)؛ 90؛ انبياء/102(بقره/» زوجه«)؛ 37؛ احزاب/19؛ اعراف/35(بقره/» زوجك«
؛ 52و  37؛ احزاب/143؛ انعام/57؛ نساء/15؛ آل عمران/25(بقره/» ازواج«)؛ 1؛ مجادله/6؛ زمر/189اعراف/

؛ 38؛ رعد/6؛ زمر/58؛ ص/5؛ تحريم/21؛ روم/131و  53؛ طه/72؛ نحل/88؛ حجر/240و  234بقره/
؛ 12(نساء/» )؛ ازواجكم1؛ تحريم/50مورد (احزاب/ 2» ازواجك«)؛ 8؛ نبأ/7؛ واقعه/11؛ شورا/11فاطر/
؛ 139(انعام/» ازواجنا«)؛ 14؛ تغابن/11؛ ممتحنه/70؛ زخرف/4؛ احزاب/166؛ شعراء/72؛ نحل/24توبه/

ين ا در قرآن» مشتقات آن«و » زوج«)؛ حاصل بررسي واژة 3؛ تحريم/53و  6(احزاب/» ازواجه«) و 74فرقان/
 توان به چند دسته تقسيم كرد كه شامل موارد زير است: شد كه متصفان زوج بودن در قرآن را مي

است، » هاي مادي قرين بودن با ويژگي«مراد از آن  )؛49؛ ذاريات/36كائنات (يس/ همةزوج بودن  -1-1
 كرد.  توان به مصور بودن و محصور بودن در قيود زمان و مكان اشارهها مي از اين ويژگي

)؛ مراد 10؛ لقمان/5؛ حج/7؛ شعراء/7؛ ق/52؛ رحمان/3؛ رعد/36؛ يس/53زوج بودن نباتات (طه/ -1-2
است، كه » هاي مادي قرين بودن با ويژگي«از آن با توجه به اين كه نباتات مصداقي از كائنات هستند نيز همان 

د خاصي مانند مذكر و مؤنث بودن، ترش و شيرين توان به موارشده در مورد كائنات، مي هاي گفته علاوه بر ويژگي
اينها مصاديقي از  همة)، زيرا 179: 6، ج 1412؛ طبرى، 203: 4، ج 1423و ... نيز اشاره كرد (مقاتل بن سليمان، 

 هاي مادي هستند.  ويژگي
نكه )؛ مراد از آن با توجه به اي11، شوري/143، انعام/27، مؤمنون/40زوج بودن حيوانات (هود/ -1-3

گيري بدون  هاي نباتات است، البته به دليل قدرت حركت و جفت حيوانات مصداقي از نباتات هستند همان ويژگي
واسطه از طرف حيوانات، امكان معناي مذكر و مؤنث براي زوج بودن حيوانات، نسبت به گياهان كه قدرت 

 حركت و لقاح بدون واسطه را ندارند، بيشتر است. 
؛ 19؛ اعراف/35است (بقره/» زوج بودن انسان در دنيا«ها كه در برخي آيات، مراد  سانزوج بودن ان -1-4

ها نيز مصداقي از حيوانات  ) كه با توجه به اينكه انسان20؛ نساء/59؛ احزاب/37؛ احزاب/1. مجادله/117طه/
و در برخي آيات وري جنسي است است كه ملازم با بهره» هاي زوج بودن حيوانات ويژگي«هستند، مراد همان 

) مانند 106: 11، ج 1421است (ازهرى، » امثال«است كه گاهي مراد از آن » زوج بودن انسان در آخرت«مراد 
شكل خود  يعني هر ظالمي با مانند و هم ) 22(صافات/» احشُرُوا الَّذينَ ظَلَموا و أَزواجهم و ما كانُوا يعبدون« يةآ

و إِذَا « ية) مانند آ305: 2، ج 1375است (طريحى، » همراهي«گاهي مراد از آن شود، در قيامت محشور مي
تجوز است مانند » گروه«) يعني هر شخصي قرين و همراه با اعمالش است، گاهي مراد از آن 7(تكوير/» النُّفُوس

همسر «ه هستند و گاهي به ظاهر دلالت بر ها سه گرو ) يعني در قيامت انسان7(واقعه: » و كُنْتُم أَزواجاً ثَلاثَةً« يةآ
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هم و أَزواجهم «)؛ 56؛ نساء: 15؛ آل عمران: 25(بقره: ...» أَزواج مطَهرَة «... دارند، مانند » داشتن انسان در بهشت
)؛ دستة اخير 70(زخرف: »    ُ   ُ  َم  ت ح ب ر ون   ْ     َ     ُ ْ َ  َ َّ  ُال ج ن ة  أ ن ت م  و  أ ز واج ك  ادخُلُوا«) و 56(يس: »  ظلالٍ علَى الْأَرائك متَّكؤُن  في

 از آيات محل بحث اين نوشته است. 

 در بهشت» تزويج عرفي دنيوي«. عدم 2
وري  به عنوان يك نعمت بهشتي، بهره» ازواج«اولين محور بحث در اين نوشته، انكار اين نكته است كه مراد از 

) 20؛ طور/54(دخان/»    ٍ   ِ            ٍو  ز و ج ناه م  ب ح ور  ع ين «د جنسي و مادي است؛ تبيين مطلب اينكه در برخي آيات مانن
گونه كه بسياري از  نيست، همان» تزويج عرفي دنيوي«سخن از تزويج با حوريان بهشتي است، اما مراد از آن 

اند، كه از آن جمله، در آيه ذكر كرده» تزويج«وران اسلامي به اين مطلب اشاره كرده و معناي ديگري براي  انديشه
 وارد زير است: م

است؛ با اين تبيين كه فعل » همراه بودن«و » قرين«در بهشت، مفهوم لغوي آن يعني » تزويج«مراد از  -2-1
آمده است؛ در حالى كه » باء تعديه«) همراه 20؛ طور/54(دخان/»    ٍ   ِ            ٍو  ز و ج ناه م  ب ح ور  ع ين «در آية »      ز و ج نا«
نيازى ندارد؛ شاهد درستي سخن، عبارت قرآني » باء تعديه«است و به                            به معناي عرفي دنيوي، متعد ى » تزويج«
بدون حرف »      ز و ج نا«است و در آن فعل » تزويج عرفي دنيوي«) است كه مراد از آن 37(احزاب/»       َ  ز و ج ناك ها«

 )، برخي مفسران ادبي (بيضاوي،305: 2، ج 1375جر، متعدي به دو مفعول شده است؛ برخي لغويان (طريحي، 
)، برخي مفسران فقهي (قرطبي، 61: 27، ج 1420؛ ابن عاشور، 296: 5، ج 1419؛ ابن عجيبه، 104: 5، ج 1418
) 410: 4، ج 1415؛ فيض كاشاني، 139: 12، ج 1368مشهدي، مفسران روايي (قمي  ) و برخي65/ 17، ج 1364

 اند. به اين مطلب اشاره كرده
است، با اين تبيين كه طعام و نكاح و ساير » تمثيل«و » هاستعار«در بهشت، » تزويج«مراد از  -2-2

لوازم و فوايد آن باشند،  همةاحوالات در بهشت، با نظاير دنيوي آن، در تمام حقيقت مشترك نيستند تا مستلزم 
)؛ مؤيد 206: 1، ج 1415؛ آلوسي، 61: 1، ج 1418بلكه در برخي صفات و اعتبارات اشتراك دارند (بيضاوي، 

؛ ابن 135: 1، ج 1412(طبري،  »الأسماءليس في الدنيا مما في الجنة شي الا «فرمايد:  ايتي است كه ميمطلب رو
كند، كه  امورات دنيوي و مادي را در آخرت رد مي همةكه  )38: 1، ج 1404سيوطي،  ؛114: 1، ج 1419كثير، 

تزويج عرفي «، »تزويج در بهشت«ز دو، مراد ا است. در صورت پذيرش هر يك از آن» تزويج«يكي از آن امورات 
 جنسي است، نيست.  بطةراكه ملازم با » دنيوي

 هاي خود رتبه نشيني بهشتيان با هم . هم3
رتبه نشيني بهشتيان با هم هم«، »ازواج بهشتي«دومين محور بحث در اين نوشته، اثبات اين مطلب است كه مراد از 

وري  ، معناي اصطلاحي عرفي دنيوي آن، كه ملازم بهره»اجازو«است كه در اين صورت مراد از » هاي خود
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 يةاست. بيان مطلب اين است كه بنابر آ» نشين قرين و هم«جنسي است نيست، بلكه مراد معناي لغوي آن يعني 
اسباب » ازواج«)، 21(روم/...»   ً م ة   َ ْ  َ َ َ  َ ُ      ً      ُ َ    َ         َ ِ    ُ ُ  َ   ً     َ   ُ  ُ ْ َ  ْ   أ ن  خ ل ق  ل ك م  م ن  أ ن ف س ك م  أ ز واجا  ل ت س ك ن وا إ ل ي ها و  ج ع ل  ب ي ن ك م  م و د ة  و  ر ح «

شود در دنيا باشد، شامل همسران عرفي دنيوي مي» ازواج«                                              آرامش، مود ت و رحمت براي انسان هستند؛ اگر مراد 
) به لذت 130: 5، ج 1409دانسته شده (موسوي سبزواري،  »أشهى اللذائذ«و آرامش و لذت دنيوي از زنان كه 

هاي مادي و  در آخرت باشد، آرامش و لذت اخروي به دور از ويژگي» ازواج«اد گردد، و اگر مرجسماني برمي
 گردد. متناسب با آن عالم است و به لذت روحاني برمي

آيد كه حاكي از اين نكته دلايل ظريفي به دست مي» لذت روحاني با ازواج«با دقت در آيات پيرامون اين 
 زير است: » حلي«و » نقضي«است، كه شامل دلايل » هاي خودرتبه نشيني بهشتيان با هم هم«است كه مراد 

 كند دو مورد است: جنسي با ازواج در بهشت را رد مي ابطةدلايل نقضي كه ر -3-1
زناشويي در دنيا همراه با لوازم مادي است، و يكي از آن لوازم جنابت  بطةدليل نقضي اول اينكه را -3-1-1

مسجد است و اين امر در بهشت قابل تصور نيست. يكي ديگر از لوازم آن بقاي است كه در دنيا مانع از ورود به 
در بهشت قابل تصور نيست، زيرا بهشت قائم به شخص و ابدى است، بر خلاف دنيا كه قائم   نسل است كه اين هم

   به نوع و در معرض زوال فردى و نوعى است. 
واژه ذكر شده كه همه غير مستقيم به اين  12آن با در قر» عمل زناشوئي«دليل نقضي دوم اين كه  -3-1-2

؛ 49؛ احزاب/20؛ مريم/47عمران/ ؛ آل237و  236(بقره/» مس«امر اشاره دارند و شامل موارد زير است: 
» دخول«)؛ 187(بقره/» مباشرت«)؛ 223و  222(بقره/» اتيان) «6؛ مائده/43(نساء/» لمس«)؛ 4مجادله/
)؛ غشيان 22؛ نساء: 230)؛ نكاح (بقره/74و  56)؛ طمث (رحمان/197و  187(بقره/» رفث«)؛ 23(نساء/

است در )؛ تا جايي كه گفته شده: محال 222)؛ اعتزال (بقره/222)؛ قرب (بقره/21)؛ افضاء (نساء/189(اعراف/
دانند. از مي وگو در مورد آن را زشت باشد، زيرا مردم گفت» عمل زناشويي«اي در اصل به معناي زبان عرب واژه

)، اما در هيچ يك از آيات 823: 1412نشده است (راغب اصفهاني، رو هيچ لفظى در برابر اين عمل وضع  اين
مربوط به آخرت با اين الفاظ ذكر نشده، دليل آن اين است كه در دنيا قضاء شهوت، به دليل اضعاف بدن و مانع 

ا با الفاظ مستور و با كنايه بيان كرده است، اما در آخرت، رو خداوند آن ر بودن براي عبادت، قبيح است. از اين
روحاني و لذت حقيقي دارد، و به همين دليل به صورت مستور و كنايه بيان نشده، بلكه با لفظ  ةاين امر انگيز

 ). 234: 6، ج 1416؛ نظام الاعرج، 376: 29، ج 1420صريح آورده شده است  (فخر رازي، 
 نيست. » جنسي بطةبرقراري را«ملازم با » لذت بردن از ازواج بهشتي«ضي ذكرشده، با توجه به دو دليل نق

نشيني  هم«، »ازواج«مبني بر اين كه مراد از »        ّ دليل حل ي«، »لذت روحاني با ازواج«در آيات پيرامون  -3-2
آيه  9ت نكره در در قرآن به صور» نساء« ةواژاست نيز وجود دارد و آن اين كه » هاي خودرتبه بهشتيان با هم

در بيست و » ال«) و با 11؛ حجرات/25؛ فتح/59و  32و  30؛ احزاب/176و  11و  1؛ نساء/42(آل عمران/
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 75و  43و  34و  24و 22و  19و 4و  3، نساء/14؛ آل عمران/236و 235و  232و  231و  222پنج آيه (بقره/
) ذكر شده كه 1؛ طلاق/52و  32؛ احزاب/55ل/؛ نم60؛ نور/31؛ نور/81؛ اعراف/6؛ مائده/129و  127و  98و 

، تنها اوصاف »ازواج بهشتي«بيان نشده و براي » نساء«همه در امورات دنيوي است اما در آخرت اسم جنس 
و ... ؛ »      ْ َّ       قاص رات  الط ر ف «)؛ 56(الرحمن/»   ُ  ً  َ ْ    ًع ر با  أ ت رابا «)؛ 22(واقعه/»         ٌح ور  ع ين «آنان ذكر شده است، مانند 

شده را  شود كه صفات گفتهكساني مي همةدر بهشت تنها همسران نيست، بلكه شامل » ازواج«؛ مراد از بنابراين
نشينان بهشتي را افراد ديگري علاوه  گونه كه برخي آيات همبرد، هماننشيني با آنان لذت مي دارند و انسان از هم
       َ  ُ ُ    ٍ      َّ   ِ        ْ     َ      ُ         َّ     ْ د  الل ه  و  ... أ ولئ ك  ل ه م  ع ق ب ى الد ار  ج ن ات  ع د ن  ي د خ ل ون ها و  م ن    َّ   ِ  َ  ُ    َ  ال ذ ين  ي وف ون  ب ع ه « يةكنند، مانند آبر همسران ذكر مي

) كسانى كه همواره 24 -20(رعد/»     ِ  َ   َ  ُ ُ    ُ َ    ْ      ِ     ُ     ِ ِ    َ     ِ      ْ    َ  ْ  ُ ِّ    ٍص ل ح  م ن  آبائ ه م  و  أ ز واج ه م  و  ذ ر ي ات ه م  و  ال م لائ ك ة  ي د خ ل ون  ع ل ي ه م  م ن  ك ل  باب 
شوند  هاى جاويدانى كه وارد آن مى ... عاقبت خوش سراى ديگر براى آنان است. بهشت كنند و به عهد خدا وفا مى

؛ شاهد مثال در اين »شوند و نيز پدران و همسران و فرزندان شايستة آنان و فرشتگان از هر درى بر آنان وارد مى
است كه بيانگر اين مطلب است »     ْ      ِ     َ ُر ي ات ه م  و  ال م لائ ك ة     ِ ِ    َ     ِ      ْ    َ   ْ       َ  ُ ُ    ُي د خ ل ون ها و  م ن  ص ل ح  م ن  آبائ ه م  و  أ ز واج ه م  و  ذ «آيات عبارت 

شان  اند كه متقيان در بهشت هم با برادرانبرخي آوردهشان نيستند، حتي  كه نيكوكاران در بهشت تنها قرين همسران
تنها را » ازواج بهشتي«) و اگر اكثر مفسران 430: 8تا، ج  نشين هستند (بروسوي بي شان هم و هم با زنان

ترين  بود و مهم» همسر«نشيني انسان در آغاز پيدايش، با  اند به اين علت است كه هممعنا كرده» همسران«
 ). 165: 7، ج 1420در مؤانست با زن دانسته شده است (فخر رازي،   هاى انسان خوشي

بهشتيان هستند، هاي بهشتي ممثل اعمال و عقائد  اين است كه نعمت» نشيني هم«دليل برخورداري از اين 
شوند، عقايد، معارف و حقايق وارده بر مند ميبهشتي بهره ةاعمال به صورت ثمره و ميو ةگونه كه از ثمر همان
 يةنام برده شده است؛ شاهد سخن اينكه آ» ازواج«نشين آنها خواهد بود و از اين امر به  شان در بهشت هم قلوب

» ازواج بهشتي«) كه يكي از آياتي است كه به وجود 35 -36(واقعه: »  ْ    َ  َّ     ًل ناه ن  أ ب كارا  ِ َّ   َ ْ َ ْ     َ     ْ ِ  َّ إ ن ا أ ن ش أ ناه ن  إ ن شاء  ف ج ع «
، پديد آوردن چيزى است كه پيش از آن »انشاء«طور كه گفته شده، مراد از  آمده و آن» انشاء« ةاشاره دارد، با واژ

رتي در ذهن داشته، به همين دليل به نوعى براي آن وجود داشته، مانند انشاء شعر، خطابه و ... كه پيش از آن صو
هاي بهشتى، پيش از انشاء،  گفته شده زيرا حقايق و نعمت» نشأة«گفته نشده بلكه » ايجاد«و » خلق«عالم آخرت 

كند  ها را انشا مي اند و خداوند، آن صورت اعمال و ارادة اشخاص بوده پرداختةاند كه  منشأ و صورتى داشته
انسان هستند كه خداوند آنها را به  حقةهمان عقايد و معارف » ازواج بهشتي«) بنابراين 58: 3، ج 1362(طالقاني، 

 انشاء كرده است. » نشين بهشتيان هم«صورت 
فيها من الملكات الإنسانية و الملكية «نشيني بر ما روشن نيست، چنان كه در روايتي آمده است:  كيفيت اين هم

)؛ آنچه مسلم است اين است كه 92: 8تا، ج  (مجلسي، بي» خطر ببال أحد ما لا عين رأت، و لا اذن سمعت، و لا
كه يكي از » ازواج مطهره«نشيني در حد اعلي است و گواه سخن اينكه عبارت قرآني  لذت اين مصاحبت و هم
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آيه  ) و در هر سه57؛ نساء/15؛ آل عمران/25آياتي است كه به اين امر اشاره دارد، در سه آيه آمده است (بقره/
هاي  نعمت ةكنند تمام«را » ازواج«هاي بهشتي ذكر شده است، از اين رو برخي مفسران نعمت  جزو آخرين نعمت

؛ نهاوندي، 26: 2، ج 1360؛ عاملي، 69: 5تا، ج ؛ مراغي، بي153: 1، ج 1403اند (مهائمي، دانسته» بهشت
 ). 591: 1، ج 1386

كواعب « يةلذت جسماني از زنان بهشتي است، از جمله آقابل توجه، دلالت ظاهري برخي آيات بر  نكتة
؛ طوسي، 539: 3، ج 1416(سمرقندي، » برجسته سينة«را » كواعب«) كه برخي مفسران مراد از 33(نبأ/» اترابا
) 12: 30، ج 1412؛ طبري، 185: 1423(تستري، » سن و سال هم«را » اترابا«) و مراد از 247: 10تا، ج  بي

 مندي از زنان بهشتي با اين صفات جسماني پسنديده است. در اين صورت، مراد آيه بهرهاند، كه دانسته
تحقيق پيرامون معناي لغوي اين دو واژه و تحليل آراي برخي مفسران بيانگر مطلبي خلاف مطلب بالا است، 

: 5، ج 1419است (ابن فارس، » ارتفاع در شيء«به معناي » كعب«، »كواعب« ريشة واژةتبيين مطلب اينكه 
شود گفته مي» كاعب«و » كعاب«دار شده  هايش تازه رشد كرده و حجم)،  به همين دليل به دختري كه سينه186

در آخرت امور مادي «فرض كه  )، بر اساس اين پيش365: 1، ج 1988جمع آنها است (ابن دريد، » كواعب«و 
 جمال و ارتفاع مقام است. » كواعب«، مراد از »وجود ندارد

دانند (ابن مي» تساوي دو شيء«و » سن هم«است كه لغويان آن را به معناي » ترب«نيز » اترابا« ريشة واژة
و با هم  دو نوزادي است كه در يك زمان متولد شده» أتراب«اند كه مراد از ) و آورده346: 1، ج 1404فارس، 

گويند (راغب اصفهاني، مي» اتراب«ند، به آنها كرد بازى مى اند و از اين جهت كه در كودكى با هم خاكبزرگ شده
)، برخي نيز با اشاره 117: 8، ج 1409اند (فراهيدي، معنا كرده» امثال«را » اتراب«)، اما برخي ديگر 165: 1412
رو نمياند كه در آخرت ولادتي نيست؛ از اين، آورده»اتراب«براي » سن هم«مذكور، در رد قول به معناي  يةبه آ

اند كه حوريان بهشتى ). برخي نيز آورده480: 9، ج 1421گرفت (ابن سيده، » سن هم«را » اتراب«مراد از توان 
: 10، ج 1372شان است (به نقل از طبرسي،  قد نيستند، بلكه مراد تناسب آنها با شوهران سال و هم با همديگر هم

)، بنابراين مراد از 402: 2، ج 1422ابن عربي، اند (). برخي نيز اين تناسب را از جهت رتبه و مقام دانسته646
 رتبه و مقام خود است.  نشيني بهشتيان با هم ، هم»اترابا«و » كواعب«

كند و تقوا يابي به آن تلاش ميجمال مطلق است و براي دست شيفتةتبيين مطلب اينكه انسان به طور فطري 
تواند سلامت نفس را نگه دارد و نفس را از  ت كه ميهاي مختلف دنيوي اسنفس از جاذبه ةتنها عامل بازدارند

تقوا به  يةجمال و كمال حقيقي برسد. به هر اندازه كه فرد در دنيا در سا نقطةجهت شعور و تعقل رشد دهد تا به 
كه » كواعب اترابي«اين جمال و كمال نفساني دست پيدا كند، در آخرت آن جمال و كمال نفساني به صورت 

 نشين او خواهد بود.  ستند همراه و همسرشت او ه هم
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مطلب به  مةدارند كه در ادا» همسران بهشتي«بودن هميشگي » باكره«قابل توجه آياتي است كه دلالت بر نكتة
 شود. آنها پرداخته مي

 »باكره بودن همسران بهشتي«تحليل آيات بيانگر « -4
توان به دو دسته همسران بهشتي دارند، مي» بودنباكره «آيات پيرامون ازواج بهشتي را كه دلالت ظاهري بر 

 تقسيم كرد: 

ترين  دلالت دارند. معروفبه طور غير مستقيم بر باكره بودن همسران بهشتي كه اول آياتي هستند  دستة -4-1
) است. صفتي كه در ظاهر و به طور 57نساء/ ؛15عمران/ ؛ آل25(بقره/» ازواج مطهره«عبارت قرآني  اين آيات

 است. » مطهره«مستقيم بر باكره بودن زنان بهشتي دلالت دارد غير 
: 2، ج 1988(ابن دريد، » ضد آلودگي«، به معناي »طهر« يشةاسم مفعول باب تفعيل از ر» مطهره« ةواژ

» طهارت ظاهري و باطني«را » مطهره«و مراد از » طمث«آن را خلاف  يشة) است. برخي نيز معناي ر761
) علاوه بر اشاره به تطهير ظاهري، به تطهير نفساني 79(واقعه/»     َ  ْ    َّ ِ      ُ  َلا ي م س ه  إ ل ا ال م ط ه ر ون « يةاره به آاند و با اشدانسته

طور كه براي پاكي  همان» تطهير«ة واژ؛ از نظر مفسران نيز، )525: 1412اند (راغب اصفهاني، نيز اشاره كرده
تا، ج  شود (طوسي، بيل و اخلاق و اعتقاد نيز استعمال ميشود، براي پاكي در افعااجسام از آلودگي استعمال مي

شده مبني بر اينكه مراد  ). با توجه به مطالب گفته61: 1، ج 1418؛ بيضاوي، 713: 2، ج1372؛ طبرسي، 110: 1
بودن آنان، طهارت جسماني و مادي نبوده بلكه » مطهره«است، مراد از » نشينان بهشتي هم«در بهشت » ازواج«از 
نشيني است. اين نكات  نكات لطيفي در اين هم ةدربرگيرند» ازواج«رت معنوي است و استعمال آن براي طها

 شامل موارد زير هستند: 
آيد و آن اي است كه با يك دقت ادبي به دست مينكته» نشيني انس و الفت در اين هم«. وجود 4-1-1
  و  «بيايد، مانند » مطهرات«جمع يعني  صيغةفت آن به ، جا داشت كه ص»ازواج« ةبا توجه به جمع بودن واژاينكه 

: 3، ج 1375)، البته بنابر نظر لغويان (طريحي، 228(بقره/»    َ َ      َّ َ  ْ    َو  ال م ط ل قات  ي ت ر ب ص ن «)، 233(بقره/»   ْ     ْ       َال وال دات  ي ر ض ع ن 
)، هر دو 564: 1، ج 1421وران علوم قرآني (سيوطي،  ) و انديشه61: 1، ج 1418)؛ مفسران ادبي (بيضاوي، 380

به » جمع تأنيث«علت عدول از اما » النساء فعلن،«گويد و هم مي» النساء فعلت«لغت فصيح هستند زيرا عرب هم 
عرب نيست، » مألوف و مآنوس«بودن كلمه ثقيل بوده و » تأنيث«اين است كه در نزد عرب، جمع و » مفرد تأنيت«

) اين نكتة ظريف 352: 1، ج 1420(ابن عاشور،  آورندصورت مفرد ميلذا هنگامي كه هر دو با هم بيايند جمع را به 
» مطهرات« يةهر چند كه يك قرائت شاذ آ با هم بروز بيشتري دارد،» ازواج مطهره» «مألوف و مأنوس بودن«در 

  ظريف را ندارد. نكتةاما در اين صورت اين ) 110: 1، ج 1407است (زمخشري، 
به دست » مطهره«اي است كه با دقت در باب تفعيل صفت نكته» مشكك بودن اين طهارت« -4-1-2
، پاك »مطهره«است. پس مراد از بيان صفت » تدريج«، »تفعيل«آيد، تبيين مطلب اينكه يكي از معاني باب  مي
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تقواي بهشتيان است و تقوا امري مشكك  نتيجة» طهارت ازواج«با توجه به اين كه شدن تدريجى آنان است، 
در اين رابطه آورده نيز مشكك و بر اساس طهارت نفوس آنان در مرتبه است.» ازواج بهشتي«ه بودن است، مطهر

هاى حسى و خيالى از آميختگى و ناپايدارى به تدريج پاك شده و به صورت عقلى  ادراك حقايق و جمال«اند كه 
 ). 98: 1، ج 1362(طالقاني، » گيردكند و در آغوش جان جاى ميتجلى مي
انس و الفتي خاص در «، باكره بودن دائمي همسران بهشتي نيست بلكه مراد »مطهره بودن ازواج«مراد از پس 
 است.  » نشيني بر اساس درجة خلوص بهشتيان اين هم
دلالت دارند. برخي از اين » باكره بودن همسران بهشتي«دوم آياتي هستند كه به طور مستقيم بر  دستة -4-2

 و برخي به صورت سلبي به اين مطلب اشاره دارند.  آيات به صورت ايجابي
 َ    ْ   َّ ف ج ع ل ناه ن  « آية كند دلالت مي» بكارت همسران بهشتي«يكي از آياتي كه به نحوي ايجابي بر  -4-2-1
است (ابن فارس، » اول هر امري«يعني » بكر«آن  ريشةاست كه » ابكارا«كليدي در آيه  ةاست. واژ»  َ     ًأ ب كارا 
) و به 140: 1412(راغب اصفهاني، »   ْ َ ب ك ر ة«است » اول صبح«كه » بامداد«به همين دليل به ، )289: 1، ج 1404

 ). 229: 3، ج 1375شود (طريحي، گفته مي» باكره«دختري كه هنوز ازدواج نكرده 
علي شاه،  اند (سلطاندانسته» باكره بودن«را » ابكارا«، اكثر مفسران مراد از » َ  َ  َّ    ْ      ًف ج ع ل ناه ن  أ ب كارا « يةدر آ

: 2، ج 1424؛ ابن ابي زميني، 393: 3، ج 1416؛ سمرقندي، 107: 27، ج 1412؛ طبري، 532: 13، ج 1372
)، اما دو احتمال در اين رابطه در آيه متصور است: 330: 9، ج 1372؛ طبرسي، 497: 9تا، ج  ؛ طوسي، بي383

نبود مگر اينكه مراد » ابكارا«آنها، نيازي به ذكر  باشد، با توجه به دنيوي نبودن» حوريان بهشتي«اگر مراد از آن 
 باشد،» همسران دنيوي«)، و اگر مراد 407/ 29. ق: 1420در دنيا باشد (فخر رازي، » ابكار«غير از » ابكار«از 

نيست بلكه پاك بودن و متأثر » باكره بودن جسماني«مراد از آن هاي مادي در آخرت،  با توجه به عدم ويژگي
 ). 313: 2، ج 1422مورات طبيعي و حظوظات نفساني است (ابن عربي، نشدن از ا
 ةكند. واژنيز به باكره بودن زنان بهشتي به صورت ايجابي و به نحو تشبيه اشاره مي»  َ َ َّ       َّ  ْ ُ  ٌك أ ن ه ن  ب ي ض  م ك ن ون « آية

است » پوشاندن«و » حفاظت كردن«به معناي » كنن« ريشةاست. اين واژه اسم مفعول از » مكنون«كليدي در آيه 
، همسران بهشتي را از سفيدى و لطافت به تخم »      ْ ُ  ٌب ي ض  م ك ن ون «به )؛ در اين آيه مشبه166: 1، ج 1988(ابن دريد، 

: 8تا، ج  پوشاند كه محفوظ بماند (مجلسي، بي شترمرغ تشبيه كرده است زيرا شترمرغ تخم خود را زير پر خود مى
: 6، ج 1420؛ فخر رازي، 427: 1، ج 2008دانند (طبراني، مي» مصون«را » مكنون«)، مفسران نيز مراد از 96

مانند تا آفت به آنها نرسد ، يعني مصون مي»ء كننت الشي«اند كه ) و برخي ضمن بيان مطلب اخير اضافه كرده471
 ). 201: 4، ج 1419هر چند كه مستور نباشد (ابن عادل، 

 َ     َ  َ   ْ ِ  َّ  ْ  ْ      ل م  ي ط م ث ه ن  إ ن س  ق ب ل ه م  و  لا « يةكند آي به نحو سلبي اشاره مياي كه به بكارت همسران بهشتآيه -4-2-2
به معناي » طمث«آن  ريشةكليدي است كه  ةواژ»  َ  ْ  ْ    َّل م  ي ط م ث ه ن «) است. در اين آيه، فعل 74و  56(رحمان/»    ٌّج ان 
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» خون حيض« ) است.145: 9، ج 1421(ابن سيده، » فساد«و  )423: 3، ج 1404آلودگي (دنس) (ابن فارس،  
عنواني براي عفت زن است، زائل شدن » بكارت«اند و از آنجايي كه ناميده» طمث«را نيز به دليل فسادش 

 ). 524: 1412نامند (راغب اصفهاني، مي» طمث«را نيز » بكارت«
 تتبع در آراي مفسران گوياي مطالب زير است: 

، 1980؛ فراء، 205: 4، ج 1423اند (مقاتل بن سليمان، دانسته» مجامعت«در آيه را » طمث«برخي مراد از 
؛ ابوالفتوح رازي، 315: 9، ج 1372؛ طبرسي، 389: 3، ج 1416؛ سمرقندي، 362: 1405؛ يزيدي، 119: 3ج 

؛ مجلسي، 585: 12، ج 1368اند (قمي مشهدي،  ). چند روايت نيز در اين رابطه ذكر شده275: 18، ج 1408
 ). 213: 8تا، ج  بي

اند و با دانسته» نعمتي روحاني«ما برخي با عنايت به عدم ازدواج اصطلاحي در آخرت، اين پاداش را ا
 اند: عبارات زير به اين نكته اشاره كرده

 ). 315: 2، ج            1403                                         مراد عدم مس  اعتقاد و عمل مخالف با قرآن است (مهائمي،  -

 ). 85: 5، ج 1361(صدر الدين شيرازي،  هاي مادي و عدم غلبة جمود فكري است                   مراد عدم مس  آلودگي -
   ). 307: 2، ج            1422                                             مراد عدم مس  نفوس تيره بشريه و قواي وهميه است (ابن عربي،  -
 ). 284: 1، ج 1364مراد عدم ملابسه با اغيار است (قمي مشهدي،  -

پاداش عدم مؤانست بهشتيان نتيجه و  )74و  56(رحمان: »  َ         َ  َ   ْ ِ  َّ  ْ  ْ     ٌّل م  ي ط م ث ه ن  إ ن س  ق ب ل ه م  و  لا ج ان « آيةبنابر اين در 
 نشيني با آنان بيان شده است.  به اعتقاد، اخلاق و اعمال باطل به صورت مؤانست و هم

دارند به معناي ظاهري آنها » ازواج بهشتي«دليل اين كه برخي مفسران آياتي را كه دلالت بر باكره بودن 
طور كه ديك كردن فهم مطلب به ذهن آنها بوده است، همانادراك مخاطبان و نز ةاند توجه به قوتفسير كرده

  و        َ َّ      ِ   َ ِ ْ     ِ     ْ    َ      ْ َ  ِ    َ   َ   َّ     َّ    َّ      َ ك ت اب  الل ه  ع ز  و  ج ل  ع ل ى أ ر ب ع ة  أ ش ي اء  ع ل ى ال ع ب ار ة  و  ال إ ش ار ة  و  الل ط ائ ف «فرمايد: روايتي از امام صادق (ع) مي
) بر 278: 75تا، ج  (مجلسي، بي»  ُ     ِ ْ َ ْ   ُ   َ  ْ          َ ْ      َ َّ         َ ْ ة  ل ل خ و اص  و  الل ط ائ ف  ل ل أ و ل ي اء  و  ال ح ق ائ ق  ل ل أ ن ب ي اء  َ  ْ   َ ِ ْ         ْ   ُ    ف ال ع ب ار ة  ل ل ع و ام  و  ال إ ش ار     ْ   َ  ِال ح ق ائ ق 

مفسراني كه اي مستقيم با مراتب درك و فهم شخص دارد و قصد اى از قرآن رابطه اساس اين روايت، فهم هر مرتبه
 مةفهم عا ةاند، رساندن پيام آيه به اندازتفسير كرده» واج بهشتيباكره بودن از«اين آيات را بنا بر دلالت ظاهري 

 بشر بوده است. 

 بندي و نتايججمع
 دارد. » ازواج بهشتي«هاي بهشتي، دلالت بر وجود  مضمون برخي آيات در مورد نعمت

در » جتزوي«اند و به همين مناسبت قائل به  دانسته» همسران بهشتي«را » ازواج«برخي مفسران مراد از 
 براي آن هستند كه قابل پذيرش نيست. » تزويج عرفي دنيوي«بهشت و وجود لوازم و تبعاتي مانند 
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         ّ ِ و دليل حل ي  » تكيه بر آيات الهي«و » عدم لوازم و تبعات مادي«            ِ به دلايل نقضي  » ازواج بهشتي«مراد از 
 است. » بهشت هاي خود دررتبه نشيني بهشتيان با هم هم«، »اكتفا به ذكر صفات ازواج«

كه به طور غير مستقم يا مستقيم دلالت ظاهري بر باكره بودن آنان » ازواج بهشتي«برخي آيات پيرامون 
 دارند، براي نزديك كردن مطلب به فهم مخاطبان است. 

 در آيات به قرار زير است: » باكره بودن ازواج بهشتي«مراد از 
بيانگر » مطهره«، پاك بودن از عقايد باطل است و »مطهرهازواج «در عبارت قرآني » مطهره«مراد از صفت 

 اين تطهير با توجه به درجه تقواي فرد است. » مشكك بودن«نشيني و  در اين هم» انس و الفت«
 پاك بودن و متأثر نشدن از امورات طبيعي و حظوظات نفساني است. »   َ  َّ    ْ      ًج ع ل ناه ن  أ ب كارا «َمراد از 
 .هاي مادي و عقايد باطل است              عدم مس  آلودگي )74و  56(رحمان/»  َّ  ِ ْ         َ  َ    ٌّن  إ ن س  ق ب ل ه م  و  لا ج ان  َ  ْ  ْ   ل م  ي ط م ث ه ««مراد از 
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قم، كتابخانه عمـومى حضـرت آيـت االله    ، 1، ج الدر المنثور فى التفسير بالماثور)، 1404بكر، ( سيوطى، عبدالرحمن بن ابى

 العظمى مرعشى نجفى (ره)، چاپ اول. 
 ، بيروت، دار الشامية، چاپ اول.  مفردات ألفاظ القرآن)، 1412راغب اصفهانى، حسين بن محمد، (

، 1، جلـد  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويـل فـى وجـوه التأويـل    )، 1407زمخشرى، محمود بن عمر، (
 روت، دار الكتاب العربي، چاپ سوم. بي

، جلد متن و ترجمه فارسى تفسير شريف بيان السعادة فى مقامات العبادة)، 1372شاه، سلطان محمد بن حيدر، ( سلطان على
 ، تهران، سر الاسرار، چاپ اول. 13

 ر الفكر، چاپ اول. ، بيروت، دا3، جلد تفسير السمرقندى المسمى بحر العلوم)، 1416سمرقندى، نصر بن محمد، (
 ، بيروت، دار الكتاب العربي، چاپ دوم. 1، جلد الإتقان في علوم القرآن)، 1421بكر، ( سيوطى، عبدالرحمن بن ابى

 ، قم، بيدار، چاپ دوم. 5، جلد تفسير القرآن الكريم (صدرا))، 1361صدرالدين شيرازى، محمد بن ابراهيم، (
 چهارم. ، تهران، شركت سهامى انتشار، چاپ 3و  1، جلد آنپرتوى از قر)، 1362طالقانى، محمود، (

 اول. ، اردن، دار الكتاب الثقافي، چاپ 1، جلد التفسير الكبير: تفسير القرآن العظيم (الطبرانى))، 2008طبرانى، سليمان بن احمد، (
 تهران، ناصر خسرو.  ، چاپ سوم:10و  9و  2، جلد مجمع البيان في تفسير القرآن)، 1372طبرسى، فضل بن حسن، (

 ، چاپ اول، بيروت، دار المعرفة.  30و  27، جلد جامع البيان فى تفسير القرآن (تفسير الطبرى))، 1412طبرى، محمد بن جرير، (
 مرتضوي. ، چاپ سوم: تهران، 3و  2، جلد مجمع البحرين)، 1375طريحى، فخرالدين بن محمد (
 ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ اول. 10و  9و  1، جلد تفسير القرآنالتبيان في تا)،  طوسى، محمد بن حسن، (بي

 ، تهران، كتابفروشى صدوق، چاپ اول. 2، جلد تفسير عاملى)، 1360عاملى، ابراهيم، (
 ، بيروت، دار الافاق الجديدة، چاپ اول. الفروق فى اللغة)، 1400عسكرى، حسن بن عبداالله، (
، بيروت، دار إحيـاء التـراث العربـي،    29و  7و  6، جلد التفسير الكبير (مفاتيح الغيـب) )، 1420( فخر رازى، محمد بن عمر،

 چاپ سوم. 
 ، قاهره، الهيئة المصرية العامة للكتاب، چاپ دوم. 3، جلد معانى القرآن (فراء))، 1980فراء، يحيى بن زياد، (

 ، تهران، مكتبة الصدر، چاپ دوم. 4د ، جلتفسير الصافي)، 1415فيض كاشانى، محمد بن شاه مرتضى، (
 دوم. ، قم، مؤسسه دار الهجرة، چاپ 1، جلد المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى)، 1414فيومى، احمد بن محمد، (
 ، تهران، ناصر خسرو، چاپ اول.  17، جلد الجامع لأحكام القرآن)، 1364قرطبى، محمد بن احمد، (

، چـاپ اول، تهـران، وزارت   12و  1، جلـد  تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب)، 1368مدرضا، (قمى مشهدى، محمد بن مح
 فرهنگ و ارشاد اسلامى. سازمان چاپ و انتشارات. 
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، 75و  8، جلـد  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (علـيهم السـلام)  تا)،  مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى، (بي
 دار إحياء التراث العربي. چاپ اول، بيروت، 

 ، چاپ اول، بيروت، دار الفكر. 5، جلد تفسير المراغىتا)،  مراغى، احمد مصطفى، (بي
 ، چاپ اول، بيروت، دار إحياء التراث العربي. 4، جلد تفسير مقاتل بن سليمان)، 1423مقاتل بن سليمان، (

جا، دفتر سماحه آيت  ، بي5و  1، جلد القرآن (سبزوارى) مواهب الرحمن في تفسير)، 1409موسوى سبزوارى، عبدالاعلى، (
 االله العظمى السبزوارى، چاپ دوم. 

، بيـروت، عـالم الكتـب،    2و  1، جلد تفسير القرآن المسمى تبصير الرحمن و تيسير المنان)، 1403مهائمى، على بن احمد، (
 چاپ دوم. 

، چـاپ اول، بيـروت، دار الكتـب    6، جلـد  و رغائب الفرقـان تفسير غرائب القرآن )، 1416نظام الاعرج، حسن بن محمد، (
 العلمية، منشورات محمد علي بيضون. 

 ، قم، مركز الطباعة و النشر، چاپ اول. 1، جلد نفحات الرحمن فى تفسير القرآن)، 1386نهاوندى، محمد، (
 اول. ، بيروت، عالم الكتب، چاپغريب القرآن و تفسيره)، 1405يزيدى، عبداالله بن يحيى، (
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